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 انتقادی از باورمندی به نحوست و شومی تحلیل 
 با رویکرد عقلی و نقلی

 8محمّد امین قوچانی غروی

 چکیده
 و هتوجی برای را انسان واکنش همواره پیرامونی، هایپدیده در شومی و نحسی وجود به باور

 یز پیشن جبرگرایی مرز داشته است. گاهی انسان برای توجیه شومی، تا دنبال به آن با مقابله
 برخی انسان، اختیارمندی بر تاکید ضمن ^معصومان هرچند قرآن کریم و. رودمی

مقابله با  واقعی و هاینحوست ساختن دور رسیدن وی و به آرامش جهت عملی راهکارهای
 تبیین که است آن گویای نقلی و عقلی ادلّه در اند، امّا کنکاشکرده ارائه های خیالی رانحسی
 د.رسنمی نظر به ممکن نحوست و عوامل مؤثر بر ایجاد آن، برای شناسانههستی و عقلی

تحلیلی و با نگاه به آیات قرآن و احادیث  -رو بر اساس روش توصیفیدر نوشتار پیش 
شود تا جایگاه این مفاهیم شناسی نحوست و شومی، تلاش می، پس از مفهوم^معصومان

 ^آیات قرآن و احادیث معصومان در هندسه نظام هستی مشخصّ گردد. همچنین، رویکرد

های رایج و مرتبط با نحوست و شومی مانند سعد و نحس در زمینه معرّفی عوامل و زمینه
کارهای منطقی زدن و طیرة مورد بررسی قرار گرفته است. راهزخم، فالها، چشمروزها و هنگامه

 اند. هنیز بیان شد ^و صحیح برای مواجهه با این باور در احادیث معصومان

 واژگان کلیدی
 زدن، طیرة، ساعات نحس، معارف قرآن و حدیث زخم، فالچشم انسان، اختیارمندی

 درآمد
ریزی شده که در مسیر زندگی، همواره به دنبال یافتن راه ای پایهفطرت انسان به گونه

کند. طبیعی است انسان نسبت به هر خوشبختی و سعادت است و برای یافتن آن تلاش می
آنچه که مانع رسیدن او به این هدف باشد، پرهیز دارد و برای زدودن آن از هیچ کوششی دریغ 

                                                           
 پژوه سطح چهار مرکز تخصّصی کلام، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه قم.دانش. 8
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رد توان ادّعا کها با هم تفاوت دارد، اماّ میبینی انساند نگرش و نوع جهانتردیکند. بینمی
ها در درک مفاهیمی مثل سعادت و شقاوت یا بدبختی و خوشبختی، دارای نقطه که انسان

 اشتراک هستند. 
ها دارد، اماّ معنایی مشترک در ذهن انسان «یبختنگون»و  «کیفرجام ن» میهرچند مفاه
تفاوت شده، تعیین و تشخیص مصداق و نمونه خارجی این مفاهیم است.  آنچه که باعث

ستیزانه دارند، با توجّه به آنکه زندگی انسان را در مادّه و طبیعت خلاصه کسانی که رویکرد دین
های روزمرّه خود را در راستای آسایش دنیوی آنگونه که خود، تشخیص بینند، برنامهمی
ابد. در سوی یخوشبختی و بدبختی در همین بستر معنا می رای آنهاکنند. بدهند، تنظیم میمی

 های معنوی وجودمقابل، ادیان توحیدی و حتیّ مکاتب غیر توحیدی که فراطبیعت و جنبه
اند و به زندگی در جهان واپسین باور دارند، برای تفسیر خوشبختی و بدبختی انسان را پذیرفته

 پیمایند.ی را میو ارائه قانون زندگی، مسیر دیگر
دار و غیر دینی، رواج دارد و نحسی و اصطلاح شومی و نحوست در جوامع بشری دین

ن دانند. اسلام به عنوان آخریساز بدبختی در زندگی خویش میها را زمینهشومی برخی پدیده
ترین دین آسمانی برای هدایت بشریت، پیرامون نحوست و شومی و همچنین و کامل

های منتهی به آن دو تعالیمی را ارائه داده است. همچنین در متون مقدسّ راه سعادتمندی و
 اسلامی، مصادیق برجسته نحوست و شومی در زندگی روزمره، بازگو شده است. 

هی به اند و گامتون اسلامی گاهی با نگاهی کلیّ و غیر مستقیم به امور شوم نگریسته
تعالیم اسلامی، مخاطبان را به پرهیز از امور شوم  اند. درصورت جزئی به مصادیق آن پرداخته

 اند. و ترک اجتناب از چنین مصادیقی را موجب پیامدهای نامطلوب شمرده توصیه کرده
انتقادی، تلاش شده تا در گام نخست، جایگاه کلامی  -در نوشتار پیش رو با روش تحلیلی 

آن بر اراده انسان مشخصّ گردد، شناسی و تأثیر و اعتقادی نحوست و شومی از منظر هستی
ر های شقاوت، نحسی و دیگآنگاه تعالیم شریعت اسلامی پیرامون معرّفی و توضیح نمونه

 واژگان مشابه، مورد بررسی قرار گیرد. 
مقالات و نوشتارهای مشابهی در این رابطه، به صورت مصداقی و جزئی به مسأله شومی 

بررسی دیدگاه علّامه طباطبایی پیرامون »اند؛ مانند و نحوست در آیات و روایات پرداخته
ات روای»و « بررسی نحوست ماه صفر»، «شومی و نحوست از دیدگاه قرآن کریم»، «نحوست

ز به صورت متمرک« شومی»رسد که در این مقالات، مسأله نظر می به«. شومی روز چهارشنبه
واکاوی نشده و دیدگاه اسلام با تمرکز بر آیات و روایات، به صورت جامع ارائه نگشته است. 

 تر به این موضوع داشته باشد ضروری به نظررو، تحقیقی دیگر که که نگاهی گستردهاز این 
 رسد. می
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 یالف( مفهوم نحوست و شوم
 توان توضیحهاست. به سختی مینحس بودن و شومی از مفاهیم متداول در میان انسان

اً به شناسی صرفهای واژهویژه و خاصی برای این مفاهیم ارائه کرد، چه آنکه در بیشتر کتاب
و همین  1تقابل مفهوم این دو واژه با مفاهیمی همچون یُمن، سعادت و خوشبختی اکتفا شده

شاید به دلیل  3معنا و مفهوم نحوست و شومی مورد پذیرش قرار گرفته است. تضاد به عنوان
شناسان به جای توضیح مفهوم نحوست، به پیامدهای همین وضوح است که برخی دیگر از واژه

البته برخی احتمال  1اند.نحس بودن یک شیء مانند ناخوشایندی و زحمت انداختن اشاره کرده
تر از نحوست دارد و واژه نحوست برای نشان دادن یکی از یی وسیعاند که شوم بودن معناداده

  9شود.مصادیق شومی به کار گرفته می
های عینی و خارجی دارد؛ یعنی چنین نحوست و شومی از مفاهیم انتزاعی بوده و تنها نمونه

ری و نابودگنیست که بتوان یک شیء خارجی را به این نام، مورد اشاره حسیّ قرار داد، بلکه 
بب شده های مختلف، ساز پدیده های ذهنی انسانتأثیرپذیری منفی اشیا از یکدیگر و برداشت

تا واژگانی همانند شومی و نحوست پدید بیایند. شاید نتوان برای این مفاهیم ریشه دینی و 
گاه و اآهای نآئینی یافت. بهترین شاهد بر این مطلب گزارش قرآن کریم از باور برخی انسان

به طور کلیّ،  2کردند.داران را نحس و شوم قلمداد میستیز است که اصل دین و دیندین
ای که از دو واژه نحوست و شومی در میان عرف رایج شده، عبارت است از فرجام نتیجه

 0ناخوشایند و شر بودن در یک شیء یا کار.

 نحوست در هندسه آفرینش
 هایها و رنجهای بیرونی و کشمکشبشر همواره خویشتن را با حوادث تلخ و مصیبت

ها مطابق میل انسان نبوده و از آنها به شَر یا درونی، دست به گریبان دیده است. این رنج
های عملی در راستای مقابله با آنها، مسیرهای رو همگام با اقدامکند. از ایننحوست تعبیر می

                                                           
 العین، ، كتاب«السعد خلاف: النَّحس» ؛59ص ،1ج الاعظم، المحیط و ، المحكم«الیُمنِ خِلاف: الشُّؤم»برای نمونه: . 1
 .811ص ،3ج
 .118ص ،9ج اللغة، مقاییس ، معجم«السَّعد خِلاف على یَدلُّ واحد اَصلٌ السین و الحاء و : النوننحس». 3
 نَحسٍ فى زِلتُ ما و یُشتَهى، لا ما منه رَآى و جفا اِذا فُلانٌ نحَّسنى و اَشقَّته، و عَنَّته اِذا الاِبلُ نحَّستنى: قال : ونحس». 1

 .101ص ،3ج الجیم، ، كتاب«اَذًى و مشَقَّة وَ دُؤوبٌ اَصابَهم اِذا نَحسٍ بِیَوم الیَوم ظَلَلنا: قال منه. و
 لقرآن،ا ألفاظ مفردات، «للشُّؤم مثلا ذلك فصار دُخان، بلا لَهبٍَ: اَی. كالنُّحاس فیصیر الاُفق یَحمرَّ النَّحسِ اَن اَصل. »9

 .051ص
 .81. یس، 2
 .381ص ،1ج الفقهیة، الالفاظ و المصطلحات . معجم0
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ها لاش. این تگیردهدف شناخت ماهیت و جایگاه وجودی اینگونه ناملایمات پی می نظری را با
انه محال شناسنشان از آن دارد که پدید آمدن نحوست در برخی اشیا از دیدگاه فلسفی و هستی

ها به امکان وقوعی و تعیین مصداق خارجی نحوست و شومی ها و اختلافو چالش 1نیست
 بازگشت دارد. 

دانان غربی، وجود شرور در این عالم افراطی در این بستر، سبب شد تا برخی الهیدیدگاه 
امّا برخی دیگر با نگاه به تعالیم ادیان توحیدی به  5را پناهگاه الحاد و انکار توحید قلمداد کنند،

های طبیعی مانند وضعیت ستارگان را دلیل چنین ویژه متون اسلامی، تلاش کردند علتّ
هایی را معلول رفتارهای ناشایست و برخی دیگر نیز چنین ناخوشی 81بشمارند. هاییناخوشی

 88ها دانستند.فسادآلود انسان
های صورت گرفته برای انکار نحوست و شومی در بر همین اساس، همانگونه که تلاش

بیان استدلال عقلی و منطقی جهت نشان دادن  81های عالم هستی، بیهوده است،برخی پدیده
نماید و چه بسا ضرورتی نیز ها نیز دشوار میخارجی و عینی این ناملایمات و نحسیمصداق 

نداشته باشد. زیرا افزون بر تأثیرپذیری مادیّ اشیاء از یکدیگر، انسان نسبت به وجود بعضی از 
تأثیرات غیر مادیّ نیز اطمینان دارد، اماّ توانایی اشاره دقیق و مشخصّ ساختن هر یک از 

عنوان یک عامل غیر مادیّ را ندارد، بلکه تنها برای کاستن نحوست یا  ست بهعوامل نحو
کند. چه آنکه تعبیر به نحوست از مفاهیم انتزاعی بوده و بودن یا اندیشی میزدودن آن چاره

نبودن عینی و خارجی آن و همچنین علل و اسباب مؤثّر در ایجاد و حدوث مصادیق آن، در 
در چنین شرایطی است  83پذیر نخواهد بود.باشد؛ از این رو برهانمیهای عقلی نحیطه ادراک

توقیفی است و باید برای آگاهی از  که تشخیص مواردی که دارای شومی و نحوست هستند،
آنها به منابع معتبر وحیانی مراجعه کرد. بنابراین بدون راهنمایی از سوی شریعت وحیانی، حکم 

در حالت تردید باقی خواهد ماند. پس باید برای تأیید نحوست قطعی در هر مورد دشوار بوده و 
 81مصادیق ادّعا شده، به متن شریعت مراجعه نمود.

                                                           
 .151ص ،92ج الانوار، بحار .1
 .800. عقل و اعتقاد دینی، ص5

 .818ص الازمان، و الاسفار اخطار من . الامان81
 .112ص ،19ج مطهری، استاد آثار . مجموعه88
 .88ص ،21بحار الانوار، ج .81
 .08ص ،85ج . المیزان،83
 .190، ص8ج البلاغة،نهج  شرحفی  الحقائق. حدائق 81
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 ب( نحسی در نظرگاه اسلام
 .است انسان آفرینش اهداف از شدگیهدایت و کمال هایقلّه به رسیدن و سعادتمندی

و  ردهک معرفی پیامبرانش برانگیختنو غایت  مقصود را مهم این نکته کریم قرآن در خداوند
  فرموده:

و   ل   الَّذی ه  ه   ا رس  سول    89.ب اله دى ر 

روانه  کردن هدایت قصد به را خویش فرستاده که است خدایی او
 ساخت. 

 های اخروی اختصاصجامعیت تعالیم اسلام سبب شده تا این سعادتمندی فقط به جنبه
های دنیوی نیز مورد تأکید این دین الهی قرار گیرد. هرچند تمرکز اصلی پیدا نکند؛ بلکه جنبه

ها و تعالیم اسلام در راستای نیل به سعادت دنیوی و اخروی، اهمیت دادن به بندگی انسان
 های ذهنی مسلمانان و کاوشگران اسلامیباشد، امّا ابهامسیدن به این مقام میبیان چگونگی ر

 پاسخ نگذاشته است. پیرامون نحوست و شومی در جهان را نیز بی

در مواجهه با موضوع  ^و امامان ’شیوه و رویکرد قرآن کریم، پیامبر مکرّم اسلام

آن را معرّفی و تبیین کرده و های مرتبط با نحوست و شومی آن است که مصادیق و نمونه
مخاطبان را نسبت به مصادیق خیالی و غیر حقیقی آن آگاه سازند؛ در ادامه با توجهّ به آیات و 

 شود:شده در این زمینه اشاره میبه مهمترین مصادیق مطرح احادیث،

 زخمچشم .1
اند که برای کردهرا منکر شده و ادّعا « چشم زخم»هرچند برخی از عالمان مسلمان، وجود 

در زندگی به عنوان یکی از « چشم زخم»امّا تأثیرگذار منفی  82شود،اثبات آن دلیلی یافت نمی
قرآن کریم نیز  80ای داشته و انکار نشدنی است.های نحوست، شهرت قابل ملاحظهنمونه

معرّفی  ’های دشمنان اسلام برای ضربه زدن به پیامبر اکرمرا یکی روش« چشم زخم»
 فرماید: و می 81کندمی

 و  
ی  ن ی  ا  روا ل  ف  م ل  ا  زل قون ك  ب  كاد  الَّذین  ك  ه  وا ـبصار  ع 

م  مّا س 

كر  و  ی   جن ون  ـنَّه  ل  ا  قولون  الذر  85.م 

                                                           
 .33توبه، ال. 89
 .03ص ،1ج المعتزلة، تفاسیر . موسوعة82
 «.العقلاء علیه اتّفق مما بالعین الاِصابة: »1ص ،21ج الانوار، بحار .80
 .58ص ،81ج القرآن، تفسیر فی التبیان .81
 .98قلم، ال. 85
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 هك بود نمانده چیزى شنیدند را قرآن چون شدند، كافر كه آنان و
 است. اىدیوانه واقعاً او: گفتندمى و بزنند، چشم را تو

دٍ »همچنین با توجّه به برخی احادیث ذیل آیه شریفه  ر حاس  ن شُ  د  ا  و  م  س  و از شرّ » 11«ذا ح 

ورزیدن، آسیب زدن شود که مراد از حسادت، برداشت می«ورزدانسان حسود آنگاه که حسادت می
 18باشد.زخم میتوسّط چشم

 نیَّ ا ب  و  قال  ی: »به فرزندانش که گفت ×برخی مفسّران در توضیح فرمان حضرت یعقوب

ن  لوا م  دٍ و  ادخ 
ن بابٍ واح  لوا م  ةٍ ا  ل ت دخ  ق  رر ت ف  ای فرزندانم، همگی از یک دروازه وارد « »بوابٍ م 

 ×اند که شاید هراس حضرت یعقوب، احتمال داده«شهر نشوید، بلکه از چند دروازه وارد شوید

 11زخم خوردن فرزندانش بود.از چشم

زخم صحّه گذاشته شده است. در چندین نیز بر وجود و تأثیر چشم ^در احادیث معصومان

  گزارش شده که فرمودند: ×و امام صادق ×، امیر المؤمنین’روایت از خاتم الانبیاء

ق  ا   ین  ح    13.نَّ الع 

 زخم حقیقت دارد.راستی که چشمبه

های مهم و آسیبتواند زخم میهمچنین به این نکته مهم در احادیث اشاره شده که چشم
 فرمودند: ×جدیّ مانند مرگ را به دنبال داشته باشد. امام صادق

م ن ب ش   ل و ن   ل ك  بور   ع  ا یت م الق  ر  م ا كث ر   ا نَّ  ل  وتاه  ین   م   نَّ ل    ب الع 

ین   . الع  ق   11ح 

اگر گورها برای شما شکافته شود، خواهید دید که بیشتر مردگان 
زخم حقیقت راستی که چشماند، بهرفتهزخم از دنیا به دلیل چشم

 دارد.

آمده و  ’در تاریخ گزارش شده که روزی اسماء دختر عُمَیس نزد پیامبر معظّم اسلام
 عرضه داشت: 

                                                           
 .9فلق، ال. 11
 .3، ح925ص ،1ج . الكافی،18
 .820ص ،2ج القرآن، تفسیر فی التبیان .11
 .9190، ح830، ص5بخاری، جال؛ صحیح 111البلاغة، حکمت ؛ نهج 159، ح818ص ،1ج الاسلام، . دعائم13
 .1، ح818ص ،^الائمّة . طب11
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آیا برای آنان حرز  فرزندان جعفر همه زیبا و سفیدرو هستند،
 قرار دهم؟

 پیامبر فرمودند: 

م ل و ن ع  ی كان   ف  ر   ی سب ق   ء  ش  د  ت   الق  ب ق  . ل س  ین   19الع 

گرفت و مقدمّ می سبقت الهی بر قضا و قدر چیزى بله، اگر
 بود. زخمچشم قطعاً آن شد،می

زخم برای خلاصی از نحوست و بلایی که چشم̂ با این حال در سیره و سخنان معصومان

ل هایی ارائه شده است. روایت شده که خداوند برای پاسداری از رسوبه دنبال دارد، روش
 را مأمور تعلیم آن به پیامبر کردند: ×زخم، حرزی را اختصاص داده و جبرئیلاز چشم ’خدا

ئیل   ا نَّ  بِّ  ق ى ×ج  ه   و   ’النَّبیَّ  ر  لَّم  ه   ع  قیة   هذ  : الرُّ ین  لع 
 سم  ب   ل 

ن ا رقیك   الِل  لر  م  ینٍ  ك  دٍ  ع  . الِل  حاس   12ی شفیك 

مشرفّ شد و ایشان را غمگین  ’به محضر خاتم الانبیاء ×گزارش شده روزی جبرئیل

 یافت. پس از آنکه علتّ را جویا شد، حضرت در پاسخ فرمودند: 
 زخم شدند. فرزندانم، حسن و حسین دچار چشم

 دارد: عرضه می ×جبرئیل

راستی زخم را باور داشته باشید که بهیا محمدّ، چشم
 زخم واقعی است. چشم

 10زخم به پیامبر تعلیم داد.برای مقابله با چشماو سپس حرزی را 

 ‘ایشان برای امام حسن و امام حسینگزارش شده که  ’همچنین در سیره پیامبر اکرم

برای فرزندان خود اسماعیل و اسحاق قرار داد  ×دادند که حضرت ابراهیمحرزی را قرار می

 فرمودند: و می

ل مات  الِل ا   ما ب ك  ك   و   عیذ 
ن ا  التّامّات  ةً م  لرها عامَّ  الح سنى ك 

سمائ ه 

ةٍ  یٍن لمَّ لر ع  ر ك  ن شُ   و  م 
ة   و  الهامَّ

ة  ر السّامَّ  11.شُ 

                                                           
 .301ص ،85ج البلاغة ابن ابی الحدید، نهج ؛ شرح890ص الاخبار، جامع .19
 .111ص ؛ المصباح،11، ح8081، ص1. صحیح مسلم، ج12
 .11ص المجتبى، الدعاء من المجتنى ؛10. بحر الفوائد، ص10
 .1121، ح895، ص1ترمذی، جال؛ سنن 3، ح925ص ،1ج الكافی، .11
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 دهممی پناه خدا حسناى اسمای به و خدا تامّه كلمات به را شما
 كشنده هاىگزنده و زهرداران در برابر شرّ هستند، عمومى همه كه
 بد. چشمِ هر شرّ و

زخم، بر بازوی ، برای دفع هرگونه چشم×گزارش شده که پس از ولادت امام سجّاد

ه از داده شد؛ یعنی فرزندی ک« الخیَرَتَین ابنُ»ایشان یک حرز بسته شد؛ زیرا به ایشان لقب 
 رسم رب،ع گشت و درهاشم و از سوی دیگر به پادشاه ایران بازمییک سو به قبیله بزرگ بنی

داشتند،  لتفضی و شرافت دیگر كودكان بر و بودند مردم شگفتی موجب كه كودكانىبرای  بود
 15بستند.بازوبند دعا می

رو و از موقعیت و کیشان خود روبهگاهی ممکن است انسان مؤمن در زندگی روزمرّه، با هم
 ،«زخمچشم»زده شود. اینجاست که به دلیل احتمال ایجاد شرایط زندگی آنان شگفت

 به مؤمنان چنین توصیه فرمودند:  ^انمعصوم

ب ه   م ن ی ا عج  ن ء  ش  ن   ا خیه   م  ؤم  بِّر  الـم  لی ك  ل یه   ف  ا نَّ  ع   الع ین   ف 

. ق   31ح 

اگر مؤمن نسبت به چیزی از برادر مؤمنش، به شگفتی افتاد، خدا 

 زخم حقیقت دارد. راستی که چشمرا یاد کند و تکبیر بگوید؛ به

گاه خود را از شرّ اند که انسان مؤمن نباید هیچهشدار داده ^معصوماناز سوی دیگر، 

 د: فرمودن ×زخم در امان بداند و همواره باید در برابر آن آمادگی داشته باشد. امام صادقچشم

ین   ق   ا لع  ن ها ل ست   و   ح  أم  لى ت  ك   ع  نك   ل و   ن فس  لى م  . ع  ك  ی   38غ 

خود را در برابر آن ایمن بدانی و زخم حقیقت دارد و نباید چشم

 زخم خودت بر دیگران مطمئن باشی.نباید از چشم

زخم آن است که این پدیده، شومی و آورد آیات و احادیث مربوط به چشمروی، ره هر به
برای مقابله با نحوست،  ^نحوست را به همراه دارد و بر همین اساس است که معصومان

 های مختلفیزخم به انسان اصابت کند، روشاز سوی چشم شومی و بلایی که ممکن است
های قرآنی و دعا اند؛ حرزهای گوناگونی که مشتمل بر سورهرا به پیروان خویش آموزش داده

                                                           
 .120ص ،8ج . الكافی،15
 .2، ح810ص ،51ج الانوار، بحار .31
 .118ص المصباح، .38
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هایی را به عنوان روش 33و حجامت کردن 31باشد؛ همچنین طلب برکت برای برادر مؤمنمی
 اند.زخم برشمردهبرای دفع آسیب چشم

 زدنفال .2
ان زبدو اصطلاح با معنای نزدیک به هم هستند که چه در جوامع عرب« طیرة»و « زدنفال»

آید، پرسش وجود دارد. این دو و چه غیر آن، پیرامون شومی و نحوستی که از آنها پدید می
شناسان در تحلیل و دیدگاه واژه نیز به کار رفته است. ^واژه در قرآن و سخنان معصومان

ها یکسان نیست. برخی به تفاوت ماهوی و اساسی میان آن دو اعتقاد این واژهتوضیح مفهوم 
 اند: دارند و گفته

زدن پیرامون امور خیر و شر مشترک است، امّا طیره فقط فال
  31در امور شوم و شر کاربرد دارد.

ر داند، با این تفاوت که کاربرد فال برخی دیگر به همانند بودن این دو واژه تصریح کرده
برخی پیرامون دلیل نامگذاری  39امور خیر و کاربرد طیره در امور شوم، بیشتر از دیگری است.

 به معنای پرنده است. برخی پرندگان« طیر»از ریشه « طیرة»اند که چنین احتمال داده« طیرة»
رفته، امّا به های آنان در فرهنگ عرب برای توصیف شومی و نحوست به کار میو ویژگی

  32این کاربرد، توسعه پیدا کرده و هر چیزی غیر از پرنده را نیز شامل شده است.تدریج 

شود و مشخصّ در این زمینه پرداخته می ^آیات و احادیث معصومان در ادامه به بررسی

 شناسی با کارکرهای قرآنی و حدیثی هماهنگی بیشتری دارد.خواهد شد که دیدگاه دوم واژه
 . آیات قرآن2/1

زدن سخنی به میان نیامده است. آنگاه که قرآن ، در قرآن کریم از فال«طیرة»بر خلاف 

 از طیره سخن به میان آورده، آن را در مفهوم منفی به کار برده است. 

ردهای یکی از کارب« طیرة»زنی کافران به پیامبران و شوم دانستن آنها در قالب یکم: اتّهام

منفی این واژه است که در قرآن به آن اشاره شده؛ مردمی که در پاسخ به دعوت پیامبران 

 گفتند: 

                                                           
 .11و 13ح، 12ص ،21ج الانوار، . بحار31
 .8، باب معنی السوء، ح801ص الاخبار، معانی .33
 .119ص ،3ج الاثر، و الحدیث غریب فی . النهایة31
 .1ص ،3ج . الفائق،39
 .01ص ،80ج . المیزان،32
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نا ا نّا قالوا م ت ط یَّ ئ ن ب ك  نت هوا ل   ل  م ت  ن رجُ  نَّك  نَّك   و   ل  سَّ ی م  ناّ مل   م 

ذاب   . ع  أ لیم 
30  

ز ا اگر نگریم،نحوست می و با دید شومى را شما ما همانا: گفتند
 ىسو از و كنیممی سنگسار را شما قطعاً کار خویش دست نکشید،

  .رسید خواهد شما به دردناكى شكنجه ما

 گفتند: « طیرة»پیامبران الهی نیز در پاسخ به این اتهام نحسی و 

م ك  ر 
م. طائ  ك  ع  م 

31  

 است.  خودتان از شما شومى

کنایه از اینکه عقیده و باور فاسد و باطلتان پیرامون خدا و دین الهی، سبب شده تا به 
  35یا شومی بزنید.« طیرة»پیامبران و دوستان خدا 

 و ×دوم: آنجا که خداوند از رفتار فرعون، خاندان و دوستانش نسبت به حضرت موسی

 فرماید: یدهد و ماسرائیل خبر میبنی 
 : تندگفمی رسید،فرعونیان می به نعمت و نیكى كه هنگامى
 ماست.  شایستگی خود به خاطر

 فرماید: و در ادامه می

 و  
یّ ا  م س  به 

ه   وا ب موسىطَّیَّ ئ ة  ی  ن ت ص  ع  ن م  م ا  ل ا  و  م  ه  ر 
نَّما طائ 

ند  الِل    11.ع 

 همراهانش و موسى به رسید،می آنان به آسیبى و گزند چون و
 شومى كه علّت باشید آگاه زدند؛طیره و تهمت شومی و نحسی می

 خداست.  نزد فرعونیان نحوست و

طیره در این آیه به همان معنای انتساب نحوست و شومی به کار رفته است و قرآن نیز با 

 عذابی ، فرعونیان را به وقوع«طائرهم»لسان آنان همان معنا را به کار برده و با بیان واژه 

  18دردناک تهدید کرده است.

                                                           
 .81. یس، 30
 .85. یس، 31
 .191ص ،1ج الصافی، تفسیر .35
 .838عراف، الا. 11
 .110، ص1. المیزان، ج18



حل
ت

 لی
قاد

انت
 ی

مند
اور

ز ب
ا

 ی
وم

 ش
ت و

وس
نح

به 
یرو با ی

رد
ک

 
 یعقل

نقل
و 

ی
 

 

 

 ^. احادیث معصومان2/2

شود. به وضوح مشاهده می« طیرة»و « فال زدن»کارکردهای  ^در احادیث معصومان

اند، در سخن گفته« طیرة»و « فال»طور کلی ایشان افزون بر آنکه پیرامون تأثیرگذاری  به
اند. همچنین کارکردهای مثبت و راهکار مقابله با زندگی و سیره خویش نیز به آن توجّه کرده

 .اندآثار منفی هر یک را تبیین فرموده

از انکار واقعیت عینی و هستی خارجی فال و  ^ها نشان از آن دارد که معصومانبررسی

ه به گزارش شده ک ’اند. حتیّ در سیره و سخنان خاتم الانبیاءطیرة سخنی به میان نیاورده
 اند. نیکی فال زده

 شبه همراه هزار و پانصد نفر از یاران خوی ’در سال ششم هجرت، پیامبر معظمّ اسلام

به قصد انجام زیارت خانه خدا به سوی مکّه حرکت کردند. کفّار و مشرکان مکّه با شنیدن این 
خبر، از ورود مسلمانان به مکهّ جلوگیری کرده و کاروان مسلمانان در منطقه حدیبیه متوقفّ 

و آمد مسلمانان به مکّه و شد. دو طرف توافق کردند که یک قرارداد تنظیم شود تا رفت 
ن تجارت کفّار در عربستان با مشکلی مواجه نشود. کفّار مکّه برای تنظیم این قرارداد، همچنی

 ’را به حدیبیه فرستادند. پیامبر اکرم« عمروبن سهل »یا « عمروبن سهیل »شخصی به نام 
 با یک برداشت جالب از نام سهیل، آمدن او را به فال نیک گرفته و به یاران خویش فرمودند: 

یل  هذا  ه  ل  الِل  ،س  هَّ م  ق د س  ما  ل ك  ك   11.مر 

به راستی که خدا کار را برای شما آسان  این سهیل است،
 گردانیده است.

گر مردم، نسبت به آثار و پیامدهای این دو عنوان پاسدار شریعت و هدایتبه  ^معصومان

 اند.ها و نکاتی را بیان داشتهمفهوم، توصیه

 ^در میان مردم رواج بیشتری داشته، احادیث معصومان« طیرة» از آنجا که کاربرد منفی

اند. در حدیث مشهور از پیامبر اشاره کرده« طیرة»نیز به نفی آثار و کارکرد این قسم از 
 نقل شده که فرمودند:  ’اعظم

ع  
ف  ن ر  تی ع  . ا مَّ ة  سع  ... الطری  

 13ت 

 است. « طیرة»از امت من نه چیز برداشته شده؛ یکی از آنها 

                                                           
 .113، ص8ج ؛ المناقب،1101، ح111ص، 88حبّان، ج . صحیح ابن11
 .131ح ،852ص ،1ج ؛ الكافی،5، ح180، ص1الخصال، ج .13
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 تواندمی« طیرة»و « زدن فال»دهد که نشان می ^با این حال، سایر گفتار معصومان

« طیرة»سخن از  ’کارکرد یکسان داشته باشد. در روایت گزارش شده که نزد خاتم الانبیاء
 شد. ایشان فرمودند: 

ا ن ه  أل   ا حس  دُّ  ل و   ،الف  ر  سل مًا. ت  م 
11  

تواند مسلمان را از فال زدن است و طیرة نمی« طیرة»بهترین 
 کارش بازدارد.

 برداشت کرد که فرمود: ×توان از فرمایش امیر المؤمنینهمین معنا را می

اَّل ف  ح. ب الخ ی   ت    19ت نج 

 فال نیک بزن تا رهیافت نیک داشته باشی.

 ×شومی نیز در میان مردم رایج است، ولی امیر المؤمنینگو اینکه فال زدن به نحسی و 

مند شود، احتمال رسیدن به مقصود کنند که اگر انسان از کارکرد مثبت آن بهرهتوصیه می
 بیشتر است.

ان می« طیرة»و « فال زدن»به کارکرد غالب و اکثری در مورد  ×از این رو، امیر المؤمنین

 فرمایند:مردم اشاره کرده و می

أل  ا   ق   لف  ة   و   ح  ت الطّی   یس  . ل  قٍّ   12ب ح 

 فال زدن حقیقت دارد و طیرة حقیقت ندارد.

 نیز فرمودند: ×امام صادق

ة   لى ا لطری   ل ها ما ع  ع  نت ها ا ن تَ  وَّ ن ت ه  ن و   تَ  وَّ
د ت ا  دَّ ا ت ش  دتَ  دَّ  ش 

ن و  
لها ل   ا  ع  یئاً  تَ  ن ل   ش  یئاً. ت ك    10ش 

ای؛ را قرار داده آن خود پیش كه است چیزى همان طبق طیرة بر

 و بگذرد سخت بگیرى سخت اگر و گذرد آسان بگیرى آسان اگر

 نكنى، تأثیری نخواهد داشت. به آن اعتنا اگر

                                                           
 .3585، ح8212، ص1داوود، ج. سنن ابی 11
 .1111، ح855ص المواعظ، و الحكم عیون .19
 .111. نهج البلاغة، حکمت 12
 .139، ح852ص ،1ج الكافی، .10
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ت، کارساز نیس« طیرة»در قالب « نحسی»جالب توجّه آنکه به فرموده خداوند، هرچند اتّهام 
 فرماید:می ×خداوند خطاب به حضرت داودانگیز باشد. تواند فتنهامّا می

ما یا داوود   مس   ت ضیق   ل ك  لى الشَّ ن ع  ل س   م  ذل ك   فیها ج   ل ك 

حَ تی ت ضیق   لى ر  ن ع  ل   م  ما و   فیها د خ  ُّ  ل ك  ة   ت ض  ن الطری    ت ط یَّ  ی   ل م 

نها ذل ك   م  ن   ی نجو ل ك 
تن ة   م  . الف  ون  ت ط یر الـم 

11  

همانگونه که هر کس در برابر تابش خورشید قرار گیرد، ای داود! 
سازد، رحمت من مند میخورشید سخاوتمندانه او را از نورش بهره

دارم. گونه است و هر کس وارد آن شود، از او دریغ نمینیز این
احساس شومی و نحسی « طیره»همانگونه که اگر کسی در برابر 

همچنین است افرادی  رسد،ینداشته باشد، ضرری از طیره به او نم
 برخواسته از آن، در امان نیستند. زنند، از فتنهمی« طیره»که 

به آن است که مردم در صورت داشتن یک نگاه مثبت « زدنفال»بنابراین، حقیقت داشتن 
و امیدبخش به زندگی و حوادث روزمره، اثر آن را خواهند دید، برخلاف طیرة که یک حالت 

یر زند، امّا باعث ایجاد تأثها اتّهام شومی و نحسی میمنفی درون انسان است و به برخی پدیده
 . کندهای ذهنی و روانی ایجاد میشود؛ بلکه فقط درگیریدر آن پدیده نمیمنفی واقعی 

از این رو اگر کسی که با این مفاهیم منفی درگیر است، دارای شخصیت ضعیف و سستی 
پس به همین  15شود.ها او خلل ایجاد میپذیرد و در فعالیتباشد، به سرعت از آنها تأثیر می

به نیکی و خیر، به هدف ایجاد « طیرة»و « زدنفال» جهت است که در شریعت اسلامی،
از آن را مج ^روحیه مثبت و ثمربخشی در انجام کارها، مورد توصیه قرار گرفته و معصومان

 98اند.چنانچه برخی فقیهان نیز به جواز فتوا داده 91اند،شمرده

 موندهی و مدیریت فرهنگی پیرادر راستای جهت ^بر همین اساس، احادیث معصومان

و اتّهام نحوست میان مردم می باشد. « طیرة»و تلاش برای زدودن باور به « زدنفال»مقوله 
 شود:در این زمینه به چند روایت اشاره می

 فرمودند: ’خاتم الانبیاء -

                                                           
 . 81، ح319. الامالی )صدوق(، ص11
 .81، ص90الفقه الاسلامی، ج. موسوعة 15
 .110ص ،8ج المكاسب، . كتاب91
 .829، ص3. الدروس، ج98
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أل  و  ی   ة  ل طی    ب ن ی الف  : ا  . قیل  عج  ؟ قال  أل  ا الف  ة  : و  م  م 
ل  لك 

یر    91.ب ة  الطَّ

زدن را دوست دارم. از ایشان سوال ندارد ولی فالطیره حقیقت 
 زدن چیست؟ فرمود: سخن نیکو و پاکیزه.شد که منظور از فال

 در توصیف امتّ خویش فرمودند: ’پیامبر اعظم اسلام -

مات   ث لاث   تی لز   مَّ
ة  : ل  د   و   ا لطری    ، ا ذاالظَّنر  سوء   و   الح س 

دت   س  ر   ح  ذا و   الِل  ف است غف 
ن نت   ا  ق ف لا ظ  قر ذا و   تُ  

ت   ا   ت ط یَّ

  93.ف امض  

کنند؛ طیرة، امت مسلمان همواره با سه چیز دست و پنجه نرم می
حسادت، بدگمانی؛ اگر به حسادت مبتلا شدی، از خدا آمرزش طلب 
کن، و اگر بد گمانی در تو ایجاد شد، به آن ترتیب اثر نده، و اگر 

 اعتنایی کن.آن بی به مبتلا به طیره شدی،

 همچنین آن حضرت فرمودند: -

ناّ ل یس   ن م  ه   ت ط یر   ا و ت ط یَّ   م    91.ل 

از ما نیست کسی که در مورد دیگران طیرة کند و یا از دیگران 
 طیرة درخواست کند.

 فرمودند:« طیرة»دادن ناپسندی آن حضرت همچنین برای نشان -

ته   م ن دَّ ة   ر  ن الطری   ةٍ  م  د ،حاج  ق  . ف  ك   99ا شُ 

اگر طیرة باعث شد کسی به سوی خواسته و حاجت خویش نرود، 
 تردید به خدا شرک ورزیده است.بی

های جاهلیت از آمده و پیرامون عادت ’بعضی از اصحاب نزد پیامبر اکرم -

 ها، طیرة و اتهام به نحوست بود:ایشان پرسیدند؛ یکی از آن عادت

                                                           
 .131ح ،852ص ،1ج ؛ الكافی،881، ح8012، ص1. صحیح مسلم، ج91
 .91ص العقول، ؛ تحف810ص ،8ج وراّم، ؛ مجموعة3110، ح111، ص3. المعجم الکبیر، ج93
 .933ص ،3ج السرائر، ؛1121، 318، ص1. المعجم الاوسط، ج91
 .0119، ح213، ص88. مسند احمد بن حنبل، ج99
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سول   یا: ق لت   ناّ ا مورًا! الِل ر  ها ك  لیَّة   ف ی ن صن ع 
ناّ ... الجاه   ك 

ت ط یَّ   :. ن  ی ذاك   قال  ه   ء  ش  م یَ  د  ك  د  ه   فی ا ح  م. ف لا ، ن فس  نَّك  دَّ   92ی ص 

گوید گفتم: ای رسول خدا، کارهایی را در زمان جاهلیت راوی می
 ’اسلامزدیم. پیامبر معظمّ شدیم، مثل اینکه طیرة میمرتکب می

در پاسخ فرمودند: طیرة چیزی است که هر کسی ممکن است درون 
خویش آن را احساس کند ولی نباید مانع از انجام کارها و 

 های شما گردد. فعالیت

و فال زدن به شومی، « طیرة»گر این نکته مهم هستند که در این احادیث همگی بیان
ها وجود دارد. کسانی که بر اساس اتّهام هنوعی از شرک و نفی تأثیر مستقل خداوند در پدید

ر دهند، در حقیقت، از اراده و مشیت فراگیها، رفتار خویش را تغییر میشومی و نحسی به پدیده
 را دارای تاثیر و قدرت« طیرة»اند و موجود موهومی به نام خداوند به تمام هستی غفلت ورزیده

 با شدّت هرچه بیشتر، امتّ اسلامی ^معصوماناند. بنابراین ضروری و لازم بود که پنداشته

 90را از این عادت و باور نادرست بازدارند.
رو،  شود، از اینبا این حال، امتّ اسلامی گاهی دچار وسوسه و گمان باطل می

هایی وشو اتهام نحوست به دیگران، ر« طیرة»برای برون رفتن از عادت ناپسند ̂ معصومان

گر آن هستند که سیره و زندگی آن حضرات، اند. در گام نخست، روایات بیانرا بیان کرده
 بدون هرگونه طیرة و مانند آن بوده است. بُرَیده از پدرش چنین گزارش کرده: 

  91.ءٍشیَ مِن طَیَّرُیَتَ لا كانَ ’النَّبیَِّ نَّاَ
گاه نسبت به چیزی طیرة و اتهام نحسی هیچ ’پیامبر اعظم

 زدند.نمی

نیز این مطلب گزارش شده است؛ پس از آنکه مسلم بن عقیل به  ×در سیره امام حسین

سوی کوفه حرکت کردند، در میان راه  به ×همراه تنی چند به نمایندگی از امام حسین

ای به همراهان مسلم از شدّت گرما و تشنگی، از دنیا رفتند. اینجا بود که مسلم بن عقیل نامه
 ارسال کرد که متن آن چنین بود:  ×امام حسین

 قِالطَّری عَنِ فَجارا لی دلَیلَینِ معََ المَدینَةِ مِنَ اَقبَلتُ فَاِنَّنی
 انتَهَینا تَّىحَ اَقبَلنا وَ ماتا انَ یَلبَثا فَلمَ العَطَشُ عَلَینَا دَّاشتَ وَ فَضلَاً

                                                           
 .818، ح8011، ص1. صحیح مسلم، ج92
 .311ص ،99ج الانوار، . بحار90
 .3511، ح8212، ص1داوود، ج . سنن ابی91
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 دعىَیُ بِمَكانٍ الماءُ ذلِكَ وَ اَنفُسِنا بِحُشاشَةِ الِّا نَنجُ فَلَم الماءِ الِىَ
 رَاَیتَ  فَاِن هذا وجَهی مِن تَطَیَّرتُ قَد وَ الخَبتِ بَطنِ مِن المَضیقُ
 السَّلامُ. وَ غَیری بَعَثتَ وَ مِنهُ اَعفَیتَنی
 شدیم. رهسپار به سوی كوفه نفر راهنما دو با مدینه از من

 نایشا بر تشنگى و كردند گم را راه و گرفته كناره راه از دو آن
 آب به تا رفتیم ما سپردند. جان كه نگذشت چیزى و شد سخت

 رسیدیم، نیروی کمی برای ما باقی مانده وقتی به آب و رسیدیم
 مضیق نامش و است خبت دّره از جایى در آب این ولی بود
رو به دلیل این پیشامدها، برای مسیر پیش  من باشد.می
 ممكن اگر دانم، پسزده و آن را شوم و نحس می« طیرة»

 را دیگرى و بدارید معاف و ادامه مسیر معذور از مرا است
 بفرستید.

و گمان شومی و نحوست را انکار کرده و چنین « طیرة»در پاسخ به مسلم،  ×امام حسین

 نگاشتند:

شیت  ا   د خ  ق  : ف  لى  الك تاب  ن ل ی  ا  مّا ب عد   ف ی یَّ ل  ا  كون  حَ  ل ك  ع 

ه   هت ك  ل  جَّ  الَّذی و 
جه  ن  الو 

 م 
 
ست عفاء ك  ا  ال  جه  و 

لَّ الج بن  ف امض  ل 

ه   هت ك  ل  جَّ .الَّذی و  لام  و  السَّ
95  

به ارسال نامه  را هراس داشتم که ترس و وحشت باشد که تو
 امتادهفرس را تو استعفا واداشته، امّا چنین نبوده، پس به مأموریتی كه

 مباش. اندیشناك و برو

برای مقابله با طیرة و گمان شوم و نحسی، توصیه به اموری  ^گام بعدی معصومان

 فرمودند:  ’همانند دعا و توکّل است. خاتم الانبیاء

ه   م ن ن ا صاب  ی ذل ك   م  ل   ء  ش  لی ق  مَّ : ف  لّ  ط ی   ل ا للّه 
ك   ا   ل و   ط ی 

ی  ا لّ  ك   خ  ی  له   ل و   خ 
ك. ا  ی  غ 

21  

آمد، دست به دعا برداشته و بگوید: به سراغ کسی « طیرة»اگر 
دهی، هیچ ای که تو قرار میای نیست مگر طیرهخدایا هیچ طیره

                                                           
 .11، ص1. الارشاد، ج95
 .8، ح310ص ،88ج الشیعة، ن. ک: وسائل ؛1305، ح109، ص81. مسند البزّار، ج21
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کنی و هیچ خدایی جز تو خیری نیست مگر خیری که تو تعیین می
 نیست.

 «طیرة»های رهایی از اندیشه نحوست در قالب توکّل به یاد و نام خدا یکی دیگر از راه
 فرمودند: ’اسلام است، چنانکه پیامبر اعظم

ة   فّار  ة   ك  . الطری   ل  كُّ   28التَّو 

 توکّل به خدا، کفاّره و پوشاننده طیرة است.

 سعد و نحس روزها .3
های گوناگون سال، در میان توده مردم و نحوست و نیکبختی در نسبت با روزها و ساعت

 زمان، محال نیست، حتیّ متون دینی، جلوه و نمودی دارد. از نگاه عقلی، اختلاف میان اجزای
امّا استدلال عقلی روشنی برای اثبات و یا نفی این مطلب وجود ندارد؛ بلکه آگاهی از این 

 21نحوست و شومی نیازمند بیان شرعی و معتبر است.
ها های این باور و چگونگی تأثیرگذاری زمانها و زمینهچالش جدّی در این زمینه، به ریشه

. برخی آن را به وضعیت قرارگیری ستارگان در مدارهای نجومی گردددر زندگی انسان بازمی
د. البته انشود، وابسته دانستهو برخی دیگر آن را به رفتار و اعمالی که در این اوقات واقع می

جان یهای زمینی و بهای متفاوت در پدیدهچگونگی قرارگرفتن ستارگان و افلاک در موقعیت
مد آب به وضعیت ماه بستگی دارد و گرمایش و سرمایش جو تأثیرگذار است، چنانکه جزر و 

زمین به تابش نور خورشید گره خورده است. اماّ سخن در تأثیرگذاری ستارگان و اجرام آسمانی 
 باشد.در ایجاد نحسی و یا برکت در زندگی انسان می

امه از هنگ اند؛ در قرآن کریمها و روزها عنوان نحسی دادهتعالیم دینی به بعضی از ساعت
 عذاب قوم عاد به روز نحس تعبیر شده است: 

لنا ا نّا م ا رس  ل یه  اً  ریحاً  ع  صَ  رّ. ن حسٍ  ی وم   فی صَ  ست م  م 
23  

 م. فرستادی سرد و سخت بادى تند داردنباله شوم، روز در آنان بر ما

 قرارگیریها در هنگام ای فعالیتهمچنین مضمون برخی روایات، به دوری جستن از پاره
 فرمودند:  ×شمرد. امام صادقکند و فرجام آن را ناخوشی میماه در برج عقرب سفارش می

ر   م ن ج   ا و ساف  وَّ ر   و   ت ز  م  ب   ف ی الق  قر  ر   ل   الع  الح سنى. ی 
21  

                                                           
 .132، ح852ص ،1ج الكافی، .28
 .82، ص90. موسوعة الفقه الاسلامی، ج21
 .85. قمر، 23
 .182، ح109، ص1کافی، جال. 21
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هر کسی در هنگام قمر در عقرب به مسافرت رفته یا ازدواج کند، 
 فرجامی را نخواهد دید.نیک

شناسانه بر این باورند که روزها و ساعات به خودی بر اساس دیدگاه هستی بعضی محقّقان
خود دارای صفت نحوست یا برکت نیستند؛ بلکه تحقّق این صفات به رفتارهایی بستگی دارد 

زند. اگر رفتارهای خداپسندانه و موافق با شریعت باشد، که در آن هنگام از انسان سر می
های الهی و توجّهی به دستورین در پی خواهد داشت و اگر بیآفرروزهای با برکت و سعادت

افزون بر آن و با نگاه کلان،  29شود.نافرمانی از آن صورت پذیرد، به نحوست توصیف می
های خداوند بوده و هر آنچه که از او صادر شود، ذاتاً خیر خواهد بود. روزها و ساعات از آفریده

نش گردند، نِسبی و به دلیل کوست و شر بودن متّصف میها به نحپس اگر گاهی همین پدیده
 ها خواهد بود. ها و تزاحم ارادهبا سایر پدیده

خطاب به یکی از یارانشان که به دلیل سختی درد و رنج، روزگار را مورد  ×امام هادی

 شتم و ناسزا قرار داده و آن را شوم نامیده بود، فرمودند: 

نب   ما تّى ال یّام   ذ  ت م ح  اَّمون   صَ  ت ش  ا ت   مب ا عمال ك   جوزیت م ا ذا بِ 

و   الِل  فیها، ا نَّ  ثیب   ه  ب   و   الـم 
عاق  جازی و   الـم   ب ال عمال   الـم 

لًا  لًا، ل و   عاج  د آج  ل ل و   ت ع  ع  نعاً  ل لا یّام   تَ  كم   فی ص   22 الِل . ح 

 رسیدمی اعمالتان سزاى به وقتی شما كه دارند گناهى چه روزها
 این در اعمال كنندهمجازات و دهندهپندارید؟ پاداشمی شوم را آنها
 خداوند حكم در اثرى روزگار براى خداست و فقط دنیا، آن در و دنیا

 مشو. قائل

 های منحوسهنگامه .4
بردن و شناسایی روزها و ها و افلاک و در نتیجه، پیبرخی برای آگاهی از وضعیت سیّاره

شناسان مراجعه کرده و به آن اهمّیت یا سعد، به گفتار و سخنان ستارههای نحس ساعت
های دیگری بهره برده است. دهند. امّا دین اسلام در توجّه دادن به نحسی روزها از روشمی

های منحوس، گاه کلیّ و در قالب دعا و نیایش بوده و گاهی به های معرّفی هنگامهروش
های اساسی در یک وقت خاص، نمود پیدا کرده است. یکی لیتشکل امر یا نهی از انجام فعّا

در روزهای نخست هر ماه قمری، درخواست از خداوند جهت  ×از دعاهای امام سجّاد

 باشد:رویگردانی شرور و نحوست آن ماه از انسان می
                                                           

 .01ص ،85ج ؛ المیزان،111ص ،3ج البیان، روح . تفسیر29
 .111ص العقول، تحف .22
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ا سا ل   بّی الِل  ف  بَّك   و   ر  ك   و   خال قی و   ر  ری و   خال ق  در ق   و   م 

ك   ر  در ق  ری و   م  ور ص  ك   و   م  ر  ور لّی   ا ن م ص  لى ی ص  دٍ  ع    و   مح  مَّ
 ا ن و   آل ه 

ل ك   ع  لال   یَ  ةٍ  ه  ك  ا ل ب ر  ه  ق  ح  ةٍ  و   ال یّام   تَ  ا ل ط هار  ه  نرس  د   الآثام   ت 

لال   ن   ا منٍ  ه 
ةٍ  و   الآفات   م  لام  ن   س 

، م  یرآت  لال   السَّ عدٍ  ه   ن حس   ل س 

.   20فیه 

و  من آفریننده توست، و من پروردگار كه خداوندی آن از پس،
و  من نقش صورتگر توست، و من سرنوشت كننده تقدیر توست،
ای ماه  تو و بفرستد درود خاندانش و محمّد بر كه خواهممی توست،

 میان از روزگار گذشت با كه بركتى گرداند، بركت هلال جدید را
 گناهانش لوث كه پاكى آن سازد، پاكیزگى و پاكى هلال را تو. نرود

 هلال گرداند، سیآّت از سلامت و آفات از ایمنى هلال را تو. نیالاید
 نیابد. شومی راه و شوربختى آن در كه نیكبختى

نسبت به انجام کارهای مهم در برخی اوقات، نهی نموده و دلیل  ^همچنین اهل بیت

اند؛ مانند توصیه به ترک حجامت، پرهیز از سفر و اجرای عقد نکاح آن را نحوست ذکر کرده
در همین شرایط، دیدگاه اسلام آن است که چنین نحوستی  21در بعضی از روزهای هفته.

 سوال شد:  ×ه باشد. از امام صادقهای روزمرتواند مانع از انجام فعّالیتنمی

آیا مسافرت در روزهای ناخوشایند مثل چهارشنبه یا غیر آن 
 کراهت دارد؟

 ایشان در پاسخ فرمودند: 

ك   ا فت ت ح ر  ف  ة   س  ق  د  أ و   ب الصَّ ة   اقر  رسیر  آی  . ب دا ا ذا الك   25ل ك 

 هر و كن تلاوت را الكرسى آیة و كن آغاز صدقه با را سفرت
 كن. حركت باشد لازم و بخواهد دلت كه وقت

شناسان در شناسایی سعد و نحس ستارگان، الزاماً نشان از یکسان با این حال، گفتار ستاره
ت ها نبوده و لازم نیسهای دینی، پیرامون نحوست روزها و ساعتبودن دیدگاه آنان با توصیه

که هنگامه نحس در دیدگاه دین، تأیید نحوست از دیدگاه نجومی را به همراه داشته باشد؛ 

                                                           
 .13دعای  السجّادیة، الصحیفة .20
 .81ص ،92ج الانوار، بحار .21
 .3، ح113، ص1کافی، جال. 25
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ی های زمینای از پدیدهمنظر عقلی، محال نیست که حکمت خداوندی اقتضا کند پارهزیرا از 
ها بر اساس چگونگی قرارگیری ستارگان مانند افزایش رزق و روزی یا صحتّ و سلامتی انسان

واقع شود و هر وضعیت فلکی، نشان از یک رخداد ویژه در زمین باشد و انسان بر اساس آن، 
ها بنابراین اگر در تعالیم دینی پیرامون نحوست برخی هنگامه 01ت کند.زندگی خویش را مدیری

ها در موقعیت نحس، بلکه برای بیان سخن به میان آمده، نه به جهت بیان وضعیت ستاره
نحوستی است که احتمال محققّ شدن آن زیاد است و هیچ ارتباطی با تجربه و مشهودات 

 ندارد. 
 هادفع نحسی هنگامه

 هاییتوصیه ^باور به سعد و نحس ایاّم در میان مردم رایج است، معصومان از آنجا که
از  ها، جلوگیریاند. هدف از این توصیهدر این زمینه مانند دعا، صدقه و توکّل را بیان فرموده

داری و توجّه به اراده خداوند در آمیز مردم و در نتیجه، تقویت دینباورهای نادرست و خرافه
 08باشد.شدن از فال بد زدن و نحوست میزندگی و دور 

  فرمودند: ×امام باقر

در روز چهارشنبه یا هر روزی  ×هرگاه پدرم امام سجّاد
که نزد مردم ناخوشایند بود مانند قمر در عقرب، اراده سفر 

کردند و سپس به سفر اقدام داشتند، ابتدا صدقه پرداخت می
 01فرمودند.می

 فرمودند:  ×همچنین امام صادق
گاهان صدقه پرداخت کند، خداوند اگر کسی هر روز صبح

 03سازد.نحسی آن روز را از وی دور می
باشد. امام ها میهای دفع شر و نحوست روزها و ساعتتلاوت آیات قرآن یکی دیگر از راه

 به یکی از یاران خویش فرمودند:  ×حسن عسکری
جویی، ابتدا ری میبرای انجام فعّالیت در روزی که از آن دو

الکرسی، قدر و های معوّذتین، آیة سوره حمد، سپس سوره
  01عمران را بخوان. آخرین آیه از سوره آل

                                                           
 .190ص ،8ج البلاغة، نهج شرح فی الحقائق . حدائق01
 .381ص ،99ج الانوار، . بحار08
 .11، ح311، ص1. المحاسن، ج01
 .0، ح2، ص1کافی، جال. 03
 .20، ح100الامالی )طوسی(، ص .01
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 مصادیق دیگر .5
ها نحوست و شومی را در برخی نمونه ^دهد معصومانکنکاش در متون حدیثی نشان می

دن و نحوست ذاتی اند. هیچگاه در این احادیث به شوم بوبه صورت عینی معرّفی کرده
شود؛ زیرا هر چیزی، آفریده خداوند زیباآفرین بوده و خلق آن های مختلف اشاره نمیپدیده

ه گردد کهایی بیان میحکمتی خیر داشته است؛ از این رو، در این احادیث، حالات و ویژگی
هت ین جشود. به همآید و باعث ناخوشایندی و ناملایمت میدر برخی اشیا و افراد پدید می

طانی های شیسازی صحیح، مسلمانان را از وسوسهکردند تا با فرهنگتلاش می ^معصومان
 و خرافات دور کنند. 

ی های شومبر اساس برخی احادیث، زیاد بودن مهریه زن و عقیم بودن وی، یکی از نشانه
 شوم وهای ناشایست و حیوان چموش از دیگر موارد باشد. همچنین خانه کوچک، همسایهمی

 نبه میا وگوگفت نحوست و شومى از ×صادق امام حضور باشد. درنحوست در زندگی می

  :فرمود ×امام آمد.
حیوان  همسر، در است، ممكن چیز سه در شومى و نحوست

 در همسر، همان زیاد بودن مهریه بودن شوم اماّ خانه؛ و سوارى
 در سوارىحیوان  شومى اماّ است. وی از شوهر نافرمانى و

 شومى اطاعت از سوارکار است. امّا عدم و چموشى و بدخویى
اسباب و  ناسازگار و همسایگان بودن مساحت، كم در خانه

  09.است وسایل ناقص آن
. زبان را شوم بشمرند ^بیتگناهان زیادی که وسیله آن زبان است، سبب شده تا اهل 

 فرمودند:  ×امام صادق
پس در زبان خواهد  اگر شومی و نحوست در چیزی باشد،

 02بود.
اتم خاند. به عوامل ایجاد نحوست در زندگی نیز اشاره کرده ^ای دیگر، معصوماناز زاویه

 فرمودند:  ’الانبیاء
خویی سبب برکت خواهد بود و در مقابل، خلقی و نرمخوش

  00رفتار، نحوست و شومی را به همراه دارد. بدخلقی و سوء

                                                           
 .1581، ح992ص ،3ج الفقیه، یحضره لا من .09
 .88، ح851ص ،81ج الشیعة، وسائل .02
 .1، ح885ص ،1ج الكافی، .00
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اند؛ زیرا گناهکاران ها به انسان هشدار دادهشومی برخی مکانهمچنین ایشان از سرایت 
 فرمودند:  ×امام صادق 01اند.در آن سرزمین، مورد عذاب قرار گرفته

خواب بین طلوع فجر و طلوع خورشید، شومی و نحوست به 
همراه دارد؛ محرومیت از رزق و روزی و زردی در چهره را به 

 05دنبال دارد.
 انساننحوست و اختیار  .6

ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجهّ به باور عمومی نسبت به نحوست برخی 
ها، آیا راهی برای توجیه اراده و اختیار آدمی وجود دارد و دیدگاه اسلام در این زمینه پدیده

 چیست؟ 
های ریزی شده و این مطلبی است که پشتوانهسرشت انسان بر پایه اختیار و اراده پایه

دارد. در تعالیم دینی، ثواب و عقاب به اختیار انسان  عقلى و برهان فطرى شواهد نى،وجدا
هنگامی معنای درست خواهد داشت که « فرجام بد»یا « خیریعاقبت به»وابسته است. تعبیر 

 زمینه برای گزینش مسیر حق و باطل وجود داشته باشد.
از وی  فعل صدور به که منجر انسان است اختیارى فعل هایمقدّمه اراده، از آخرین و عزم

تواند بر انتخاب می« مال حرام»و « دوست»های خارجی بسیاری مانند شود، اماّ محرکّمی
 ، انساندیگر برخى ساخته و نزدیك سعادت به را انسان عوامل، این از انسان اثر بگذارد. برخى

 اهر است، سعادت به دیک شدن انسانسبب نز كه عواملى آن نه امّا، سازد.می دور سعادت از را
 ن،انسا سعادت، براى از عوامل دور کننده آن نه و كندمى اختیارى غیر را سعادت به رسیدن

 .نمایدمى ایجاد اجبار
، های منحوس بر رفتار آدمینحوست و شومی نیز از همین قبیل است و تأثیرگذاری پدیده

اراده کند، امّا تاثیرگذار است. طبق فرمایش قرآن ای نیست که از انسان سلب اختیار و به گونه
، از ها، خیری به آنها برسدکریم، منافقان امتّ اسلامی بر این باور بودند که اگر در میانه جنگ

، سبب آن ’تدبیری پیامبرباشد، امّا اگر شکست و ناخوشی متوجّه آنان شد، بیجانب خدا می
 شده است:

 و  
ن ة  ی  ا  س  م ح  به 

ند  الِل ن ت ص  ن ع  ه  م   و   قولوا هذ 
یر ا  م س  به 

ة  ئ  ن ت ص 

ك  ی   ند  ن ع  ه  م   .قولوا هذ 

 ناحیه از این،: گویندمی پیروزى برسد، و حسنه آنها به اگر و
 .وستت ناحیه از این،: گویندمی برسد، شكستى و سیئه اگر و. خداست

                                                           
 .3111، ح390ص ،9ج بخاری،ال صحیح .01
 .8115، ح913ص ،8ج الفقیه، یحضره لا من .05
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دهد که پیامبر گرامی اسلام در نگاه باطل منافقان، عامل شومی و این آیات نشان می
 دهد: دادند. در اینجا خداوند بلافاصله پاسخ میرا به پیامبر نسبت می« طیرة»شکست بوده و 

ل   ق ل ن ك  ند   م   11الِل . ع 

 باشد.بگو همه اینها از سوی خداوند می

مهم است که همه نظم و تدبیر جهان بر اساس اراده و مشیت به یک نکته  این پاسخ، اشاره
پذیرد و تمام موجودات چه از نظر اصل وجود و هستی و چه از جنبه خداوند متعال صورت می

ها و اند. بنابراین همانگونه که نیکیبقای در دنیا، به رسیدن فیض از جانب خداوند وابسته
ها و حوادث ناگوار نیز با شود، تمام شکستمحققّ میها از جانب خدا و با اراده او یپیروز

ها و افتادن در ورطه جبر دهد. البته این به معنای سلب اختیار از انسانآگاهی و اراده او رخ می
نخواهد بود، بلکه نشان از احاطه علمی خداوند بر تمام امور کائنات دارد و هیچ کس حق ندارد 

کاری و ضعف خویش را با اتّهام شومی و نحسی در ماز خویشتن سلب مسؤولیت کرده و ک
 دیگران توجیه کند.

ها حقیقی است و واقعیت دارد، با توجّه به احادیث، هرچند نحوست و شومی در برخی پدیده
پیرامون  ’امّا باعث برهم زدن اراده و انتخاب انسان نخواهد شد. چنانچه خاتم الانبیاء

 زخم فرمودند: چشم
گرفت و مقدّم می سبقت الهی قضا و قدربر  چیزى اگر

  18بود. زخمچشم قطعاً آن شد،می
ایی چون دعا هشریعت اسلامی برای مقابله با تأثیر شومی و نحوست واقعی یا خیالی، شیوه

ها نشان را توصیه کرده است. سفارش به این شیوه 11و نیایش، حرز و تعویذ و پرداخت صدقه

ا توکّل بر خدا و یاری جستن از او گزند هر شومی و نحوستی را تواند بدهد که انسان میمی

از خود دور کند. مضمون برخی از این ادعیه، برتری اراده خداوند بر هر شومی و شریّ را تأکید 

 کند:می

ا عط نی لَّ  ف  بُّ  الَّذی ك 
ن   ا ح 

ف و   الخ ی   م  نیّ اصَ  لَّ  ع   الَّذی ك 

بُّ 
ه   ا ن ا ح  ف  نیّ ت صر  ن   ع 

. م  ر   13الشََّّ

                                                           
 .01نساء، ال. 11
 .301ص ،85ج البلاغة ابن ابی الحدید، نهج شرح .18
 .3، ح113ص ،1ج كافی،ال .11
 .30. الدروع الواقیة، ص13
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دارم، به من عطا خدایا! هر آنچه که از خیر و نیکی دوست می
خواهم از من دور باشد، کن و هر آنچه را که شر و بدی است و می

 از من دور کن.

مَّ  ك ا للّه  نا بار  نا فی ل  هر  قنا و   هذا ش  ه   ارز  ی  ت ه   و   خ  ك  ر  من ه   و   ب   و   ی 

ه   ف و   ف وز  ناّ اصَ  َّ  ع  ه   و   ه  شُ  . و   ب لاء  تن ت ه 
  11ف 

بختی خدایا! این ماه را برای ما برکت قرار ده و خیر، برکت، نیک
و پیروزی آن را روزی ما کن، و شر، بلا و فتنه آن را از ما دور 

 بگردان.

حرافی ها بر اراده انسان بوده و این باور را انرویکرد اسلام، نفی تأثیر مستقیم و مستقل پدیده
یدا کرده ها بازتاب روشنی پشناسی و وضعیت فلکی سیّارهداند. این رویکرد در موضوع ستارهمی

ه در جریان عنوان نموناند. بهتأثیرپذیری انسان از نحوست ستارگان را نپذیرفته ^و اهل بیت

پیش از حرکت لشکریان به سمت محلّ  ×جنگ نهروان، یکی از اصحاب امیر المؤمنین

ت. امیر ها به نفع آنها نیسیه کرد که جهاد را به تأخیر بیندازند؛ زیرا اوضاع ستارهدرگیری، توص
 در پاسخ فرمودند: ×المؤمنین

م   ا   دی ا نَّك   ت زع  ة   ا لى   تَ  تی السّاع  ن الَّ ف   فیها سار   م  نه   صَ    ع 

ف   و   السّوء   ن   تُ  ور
ة   م  تی السّاع  ن الَّ ُّ  ب ه   حاق   فیها سار   م   نف م   الضُّ

ق ك   دَّ ذا ص  د بِ  ق  ب   ف  ذَّ رآن   ك  ن   است غنى و   الق  ست عان ة   ع   یف ب الِل  ال 

حبوب   ن یل   كروه   د فع   و   الـم  بت غی و   الـم  ل   ق ول ك   فی ت   ل لعام 

ك   لّی ك   ا ن ب ا مر  و  ه   دون   الح مد   ی  بر ك   ل  نَّك   ر  عم  یت ه   ا نت   ب ز  د   ا لى   ه 

ة   تی السّاع  ا نال   الَّ ن   و   النَّفع   فیه 
. ا م    19الضُّ

 كس هر كه كنىمی ای راهنمایىهنگامه بری بهگمان می آیا
 از و شودمی دور او از ضرر و زیان كند حركت ساعت آن در

 زیان نماید حركت آن اگر کسی در داری كهای بر حذر میهنگامه
ر د تو را قبول كند گفتار كهکسی  آن سازد؟درگیر می را وى ضرر و

و کمک  یارى گمانش، از به قرار داده و مورد تكذیب را واقع قرآن
داند، دور ساختن آنچه بد می اش وخواسته آوردن دست به در خدا

                                                           
 .8، ح319ص ،59ج الانوار، . بحار11
 .05. نهج البلاغة، خطبه 19
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 ستهشای كند، عمل تو گفته به كه در این صورت كسى. شده نیازبی
گمانت، این  به زیرا را، خدا قرار دهد نه مورد ستایش را است که تو

 بار یاری رسانده.های منفعتدر نشان دادن هنگامه را او تو هستی که

اثرگذاری مستقل اجرام آسمانی بر اراده و عزم انسان  ×در این فرمایش، امیر المؤمنین

لم اند؛ زیرا عگویی نهی کردهگویی و پیشو از غیب مؤمن و متوکّل به خداوند را مردود شمرده
های ذاتی خداوند است که بنا بر مصلحت، بخشی از آن را مانند چگونگی یژگیبه غیب از و

و  12ها و بیان سعد یا نحس بودن آنها به بندگان صالح خویش عطا فرمودهقرارگرفتن ستاره
 های آسمانی شده است. های تأثیرگذاری ستارهباعث اشراف و آگاهی آنها از اسباب و زمینه

های دینی و ناشی از م عادی در این موضوعات، بر خلاف توصیهاظهار نظر بسیاری از مرد
ها و هایی است. آنها توانایی توضیح و تفسیر این پدیدهخبری از علل اصلی چنین پدیدهبی

بر  10ند.کنتأثیر و تاثرّ آن را ندارند؛ بلکه صرفاً از مقدّمات مشهور تجربه ناقص استفاده می
ر اراده انسان گونه استقلالی ب ها بهرش تأثیر تکوینی پدیدهاساس براهین عقلی و یقینی، پذی

آوردی جز باور به جبرگرایی و نقض غرض در آفرینش انسان جهت رسیدن نادرست است و ره
  11.های اخروی نداردبه ثواب

 نتیجه
ابل انکار قهای پیرامونی تأثیرپذیری رفتار برخی از مردم از باور به شومی و نحوست پدیده

یست؛ ها یکسان ننیست؛ نگاه شریعت اسلامی در مواجهه با باور به نحوست و شومی در پدیده
های خاص، نحوست و شومی حقیقت دارد و زخم و روزها و ساعتدر برخی موارد مانند چشم

تواند آثار ناخوشایندی در زندگی انسان ایجاد کند. توصیه به خواندن دعا، پرداخت صدقه و می
 ها جلوگیری کند.تواند از تأثیر ناخوشایند احتمالی این پدیدهداوند، میتوکّل به خ

نشان از آن « زدنفال»و « طیرة»ها همانند رویکرد اسلام در برابر برخی دیگر از پدیده
داند. برایند بررسی آیات قرآن و احادیث دارد که شومی و نحوست در آنها را غیر واقعی می

بر اساس یک تلقین و « زدنفال»و « طیرة»اور به نحوست گویای آن است ب ^معصومان

پذیرند. حالت روانی و نفسانی بوده و افرادی که دارای ایمان ضعیف هستند، از این باور تأثیر می
گر نفی جبرگرایی بوده، به این معنا که عملکرد انسان در برابر با این حال، برهان عقلی، بیان

 ی شومی و نحسی، ارادی و از روی اختیار است. تمام موارد واقعی و غیر واقع

                                                           
 .121ص ،12ج العقول، . مرآة12
 .111ص . الشفاء )الالهیات(،10
 .311ص ،1ج المرتضى، الشریف رسائل .11
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